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 گيری ماترياليسم و غذا در ھمه: ی مرتعش ا گرسنگی ماده

  

پيش .  آن شروع شده است، شديداً بحران جھانی غذا را تشديد کرده استی که بائ و بحران اقتصاد١٩-گيری کوويد ھمه

از ). Chotiner(اند  برده گيری، در حدود يک ميليارد نفر در سرتاسر جھان از گرسنگی مزمن يا شديد رنج می از ھمه

ھا  توانستند آن را نمیھا را دور بريزند، زي اند مقادير زيادی از خوراکی گيری، کشاورزان مجبور بوده زمان شروع ھمه

] واحد وزن[ھا ميليون پوند  ده «پريلاھای ماه  برای مثال، مزارع بزرگ ايالات متحده در ميانه. را به فروش برسانند

اند و انتظار  در ھمين حال، مردم گرسنه). Yaffe-Bellamy and Corkery(را نابود کرده است » خوراکی تازه

کنند دوبرابر  را تجربه می»  شديدئیامنيت غذا عدم«و تعداد کسانی که  برسد» اریب فاجعه«رود گرسنگی به سطح  می

تعبير  حُسن»  شديدئیعدم امنيت غذا« بدانيد که اصطلاحات گرسنگی حاد، سوءتغذيه و گرسنگی عادّی در مقابل –شود 

» لجستيک« به مسائل ئیغذا پشت بحران ئیروايت فعلی جھت پديدار شدن بحران غذا). Chotiner(آيند  به حساب می

بحرانی که در اثر توليد برای مبادله و سود به وجود :  خلاص شودئیکند تا از شرّ اشاره به بحران توليد کالا اشاره می

ريزی جھانی غذا، به  برای مثال، عارف حسين، اقتصاددان ارشد سازمان برنامه. آمده است، نه برآوردن نيازھای افراد

رسانی به   بسيار زيادی برای خوراکئیھای غذا ما موجودی«: گويد دھد وقتی که می اعتبار می» يکلجست«اين روايت 

 اين است که چطور غذا مسأله.  اين کالاھاستئیجا  چگونگی حرکت و جابهمسأله«، اما »ھمگان در سراسر جھان داريم

کند  عارف حسين در اينجا روشن می). Chotiner(»  که به آن نياز دارند برسانيمئیشود به جا  که توليد میئیرا از جا
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» لجستيک«عبارت است از » لجستيک« يعنی، از اين منظر، –است » گرايانه توزيع«که منطق لجستيک نوعی منطق 

  يک کالا سببۀمثاب ای که توليد غذا به  توليد غذا و شيوهۀمسألدر نتيجه، . اند  که پيشتر توليد شدهئیتوزيع غذاھا)باز(

  .ماند شود از چشم او دور می توزيعِ بدِ آن می

شواری د«و » موانع منطقی«ھای بحران حول  در روايت ايالات متحده از اين روايت حاکم، بحث از بحران و علت

 گردد؛ اين می) ئیھای غذا مثلاً بانک(ھا  بندیِ دوباره و بازتوزيع غذا به خريداران ديگر و خيريه مربوط به بسته» ھای 

ھا تعطيل شده و توزيع غذا از طريق مؤسساتی چون مدارس نيز مختل  ھا و ھتل گيری رستوران ور پس از ھمهکه چط

و ) سود(سادگی از تضاد بنيادين بين توليد برای مبادله اين روايت ب). Yaffe-Bellamy and Corkery(شده است 

  ادواری است، بلکه ھمچنين باعثئیجاد محروميت غذاغافل است؛ چيزی که نه تنھا منشأ اي) نياز(توليد برای استفاده 

اين . ھا در سراسر جھان شده است و جان ايشان را به خطر انداخته است ھا نفر از انسان مزمن و شديد ميليون گرسنگی

که اين  اما اينجاست مسأله. کند که ما ابزارھای پايان دادن به اين گرسنگی را داريم داستان اين واقعيت را مخدوش می

  .اند داران سازماندھی شده  کوچکِ سرمايهۀابزارھا در راستای سودآوریِ طبق

اما در پايان باز ھم . کند تری ارائه می  ظريفئتارق، مطابق معمول، ئی بورژواۀدر تقابل با اين روايت غالب، نظري

. توزيع)باز( يعنی در چارچوب – کند  ارائه نمیتر در چارچوب ھمان منطق لجستيک ف ظريرائتقچيزی به جز يک 

ھای  برای مثال، غذا در نظريه. شود برای بحران غذا نمايان می» حلیّ راه «ۀمنزل از اين منظر، مصرف اخلاقی به

خود دارد و توسط  به شود که عامليتی مختص قلمداد می» زنده«ای  ماترياليستیِ جديدِ کسانی چون جِين بنِتِ ھمچون ماده

شناسیِ  بوم: ی مرتعشا ماده المثل، بنت در کتاب خويش با عنوان فی. ستی مورد انکار قرار گرفته استتفکر اوماني

مان  کند تا به کارھای جاری حرکت به ما کمک می  بی ایهاگر حق با من باشد که تصوير ماد«: نويسد می سياسیِ چيزھا

اندازد تحرّک ببخشيم، آنگاه ماديتّی که چونان  ر میمان را به خطۀای که جان سيار جويانه جھت مصرف شديداً غيرصرفه

لحاظ اقتصادی پايدارتر  بخشی به نوعی جمھور به تواند سبب تحرّک شود می وار تجربه می  زنده با ظرفيت عاملئینيرو

لکه در  مربوط به توليد غذا، ب نه در امورمسألهھای ايدئاليستی،   ديگر نظريهۀبرای بنت، مانند ھم). ٥١(» بشود

ارت ديگر، به عب. شکل گرفته است» حرکت ی بی ا تصوير ماده«خاطر  مصرفی نھفته است که خودِ آن به» سبک«

 تنھا ابزار دسترسی به ۀکنند تعيينسرمايه که / روابط کارمزدی–شود  ھا توليد می ی که غذا در آنئبرای بنت روابط مادّ 

يل زياد بودن اين حجم از گرسنگی نيست؛ بلکه مصرف فکرنشده و  دل–غذا برای اکثريت مردم اين سياره ھستند 

  .شود ھاست که باعث ايجاد گرسنگی برای ديگران می  غذا توسط برخیۀحريصان
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 ۀمثاب به) ئی بورژواۀدر نظري(آيد عبارت است از جايگاه جديد ابژه  تر به حساب می در ديدگاه بنت آنچه از استثمار مادّی

 –» گر کنش« يک ۀمثاب  غذا بهۀاراو تصوّر دوب»  خوردنیۀماد«به اين ترتيب، در . کند عامل مستقلی که اثراتی توليد می

سازد که   را طرح می–حات برونو لاتور که اينک بر گفتمان عامليت غيرانسانی سيطره دارد در چارچوب مصطل

ً ( مصرفِ ۀ استحالۀعنوان پاي به» اثراتی« تر است ھم، اگر آن »ھنرمندانه«کند که ھم  ايجاد می) »ئیامريکا«خصوصا

 عرضه ۀآن بخشی از مديريت زنجير«به بيان ديگر، اگر لجستيک . وانصاف خواھد بود بر اساس عدلرا گسترش دھيم، 

منظور  آيد که حرکت انبار اجناس، خدمات و اطلاعات مرتبطِ بين نقاط خاستگاھی و نقاط مصرف را به به حساب می

ماترياليسم «، آنگاه )Murphy and Knemeyer, 21(» کند برآوردن نيازھای مشتری مديريت، تکميل و کنترل می

 –تمرکز دارد ) ix(» ھای مادّیِ خاص ھای اثربخشِ پيکربندی ھای متمايز يا قدرت ظرفيت«بنِتِ، که بر » مرتعشِ 

 –اند  ھای مصرفی محدودند که پيشتر در چارچوب روابط مبتنی بر استثمار توليد شده  که به پيکربندیئیھا پيکربندی

  . در حدّ اعلای آن استشکلی از تحليل منطقی

را در نظر ) ٤١(» ئیھای مربوط به رژيم غذا  چربیۀنشد ھای تاکنون شناخته قدرت«المثل، بحث بنِتِ در خصوص  فی

که، به » کنند ھای عاطفیِ خاصّ انسان را تحريک می برخی ليپيدھا، برخی حالات يا وضعيت«گويد که  او می. بگيريد

برای نمونه، او اين ادعا را با ). ٤١(بر فرھنگ و جامعه بشود ) يا منفی(ايجاد آثار مثبت تواند باعث   خود، میۀنوب

مانند  (٣-  با ميزان اسيدھای چرب امگائیدھند مصرف غذا برد که نشان می ارجاع به برخی مطالعات علمی پيش می

بھبود «ھمچنين باعث .  کاھش يابد»يافته جرائم سازمان«ھای زندانيان  باعث شده است تا در جمعيت) ھا برخی ماھی

ھمچنين، باعث جلوگيری و بھبود . شود که از برخی جھات ناتوانند در شناخت و رفتار در ميان کودکانی می» توجه قابل

  .شود ھای ذھنیِ جدّی، مانند شيزوفرنی، اختلال دوقطبی و افسردگی حاد، می برخی بيماری

ھا با ھم کار  که در آن اشخاص و چربی«دھد  ارجاع می» ساختی سرھم«ا ي» شده خورده- خورنده «ۀبنِتِ به معادل

که چه کسی   اينۀبا جدّی گرفتن اثربخشی چربیِ غيرانسانی، نه تنھا دربار«و استدلالش اين است که » کنند مشترک می

گرھای  روی کنششود به  دھيم، بلکه ھمچنين تمرکزمان از افراد برداشته می  عقيده میتغييرور کنشگری است طه چ

که در آن اشخاص «دھد  ارجاع می» ئیھا ساخت سرھم«آنگاه که بنت به ). ٤٢(» ساخت معطوف خواھد شد درون سرھم

 ارجاع ئی، به زبانی نسبتاً پيچيده، به خوردن يا مصرف کردن غذاھا ، در حقيقت»کنند ھا با ھم کار مشترک می و چربی

 ۀھمواره پيشاپيش توليد شده و آماد که غذا گيرد فرض می به بيان ديگر، او. اند شدهدھد که پيشاپيش توليد و توزيع  می

دھد، چون از   ارائه میدموکراتيک  بسۀساخت بنت که او آن را ھمچون نظري  سرھمۀمعنا، نظري بدين. مصرف است

اين نظريه کار : ساس غيرتاريخی استگرھای غيرانسانی گسسته است، از ا محوریِ نافیِ عامليت کنش اومانيسم و انسان

طور روزانه و در سراسر  سازد، شکلی از کار که بايد به پندارد که طبيعت را دگرگون می را يک نيروی طبيعی می

در انجام اين کار، بنت از مطمح نظر قرار دادن . ھای اجتماعی انجام پذيرد ھای توليد و ساخت تاريخ انسان در تمام شيوه

  .ای عاجز است و نگريستن به غذا ھمچون ارزش مبادله) کار مزدی(داری  کار درون سرمايهشکل تاريخی 

مرکزی  شود ماترياليسم به ماده ھای جديد، که باعث می عامليت، در تقابل با دعاوی بنت و ديگر ادعاھای ماترياليست

صَرف «شود گفت عبارت است از  می. است» ھدفمند» «مولد«عامليت ھمانا کار . نيست» اثرات«تقليل يابد، محصول 

نزد ماترياليسم تاريخی، کار ). ٥٦ Marx, Capital(» در شکل خاصّی و به ھدفی معينّ«، آن ھم »نيروی کار انسانی

سازند تا نيازھای  وسيله طبيعت را دگرگون می شان با طبيعت، بدان ھا در روابط ديالکتيکی ابزاری است که انسان

 ۀاين عامليت جمعیِ کارْ توليدکنند. سازند ازند و در انجام اين کار، خودشان را ھم دگرگون میاجتماعی را برآورده س

 نيازھای انسانی بر آن پايه، و با دگرگون ساختن ۀاين عامليت بنيادی است که ھم. داری است ھا در سرمايه  ارزشۀھم
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 اول با فروکاست – از عامليت ئیزدا يستیِ عامليت پسااومانۀدوگان. روابط مالکيت خصوصی، برآورده خواھند شد

الواقع   فی–جان  جاندار و بی» ۀماد«و سپس با بدل ساختن آن به عامليتی در اشتراک با » اثرات«عامليت انسانی به 

-ذابه ھر جھت، جھانی که غ. شمولِ کار و نقش انقلابیِ آن  جھانۀساختن سوژ ابزاری است ايدئولوژيک برای نامرئی

حسّاسيتّ انسان نسبت به ديگریِ » ۀشد روشنگری«شود، نه عصر  چيز در آن ھمچون بنياد امر اجتماعی پديدار می

ای تاريخی از روابط   بيگانگیِ ژرف انسان از مجرای استثمار است؛ چيزی که خود مرحلهۀغيرانسانی، بلکه نشان

» گيرد  اجتماعیِ بين محصولات کار را به خود میۀرابطشکل … روابط بين توليدکنندگان «مولدی است که در آن 

)Marx, Capital ٨٢.(  

ای ايجاد شده است،   غذا توسط عدهۀسبب مصرف حريصانه و لاقيدان که گرسنگی به  بنت مبنی بر اينۀخلاف عقيد

 مانند –اش )مبادله(رزش داری يک کالاست که ا داری؛ زيرا غذا در سرمايه ای است مربوط به سرمايه مسألهگرسنگی 

گردد و آنجا که زمان بابتِ رقابت و   توسط ميانگينِ زمانِ کار اجتماعاً لازم برای توليد آن محاسبه می– ديگر کالاھا ۀھم

نتيجتاً، از . شود طور اضافه توليد می تمرکز سرمايه کمتر شود، غذا در نسبت با مقدار کار مورد نياز برای توليد آن، به

توانند غذا بخرند و از طرف ديگر، مقادير زيادی غذا داريم که ھيچ خريداری  ف تعداد زيادی آدم داريم که نمیيک طر

که در  چنان(رود  آلات جديد بالا می  ماشينۀوریِ کار با مثلاً عرض به بيان ديگر، آنگاه که بھره. شود برايشان پيدا نمی

افزايش ) بنيادِ دستمزد(نسبت به کار لازم ) بنيادِ سود(کار اضافه ، نرخ )وصنعت چنين است کشاورزی صنعتی و کشت

کند و  ھرچه کارگر ثروت بيشتری توليد می«معناست که  و اين بدان) شود که يعنی استثمار تعميق می(ابد ي یم

 خود به آفريند، ھرچه کارگر کالای بيشتری می. گردد شود، فقيرتر می محصولاتش از لحاظ قدرت و مقدار بيشتر می

دارانه،  به عبارت ديگر، درون روابط توليد سرمايه). ٧٢-٢٧١ Marx, Economic(» شود تری تبديل می کالای ارزان

ً نسبت به توليد غذا به– آن ۀ يعنی تحققّ ارزش استفاد–ھا  رسانی به آدم منظور خوراک توليد غذا به  ۀمنزل  ضرورتا

. دھد چرا که ارزش اضافه بنياد سود را تشکيل می. اضافه، امری ثانويه است) یِ ئ مبادله(ای جھت توليد ارزش  سيلهو

يکی از نتايج کيفيتِ بد غذاست و درست مانند گرسنگی ريشه در توليد غذا برای سود، نه برای استفاده » چاقی«

 ۀ کارگر در دورۀبقبيشتری از ط ھای ھرچه  غذا در عين حالی که تودهۀھدررفتِ گسترد. ، دارد)نيازھای خوراکی(

، اما اين ترسناک بودن اثر )Yaffe-Bellamy and Corkery(است » ترسناک«الواقع  شوند فی گيری گرسنه می ھمه

داری درکار است  سرمايه» عادی «ۀ است که در روزمر ئی ھمان تخاصمِ طبقاتیِ زيربناۀشد بينی بينی و البته پيش پيش قابل

ن ارزش مبادله بر ارزش استفاده، ارجحيت داشتن سود بر نياز و ارجحيت داشتن سودھای مالکان  يعنی ارجحيت داشت–

  .بر نيازھای کارگران

انداز ماترياليسم حذف کند، البته  خواھد ھرطورشده ماترياليسم توليد را از چشم ی مرتعش می ا  مادهۀدر حالی که نظري

 Marx(» ترتيب، کلّ تاريخ  کلّ وجود انسانی و، بدينۀنخستين مقدم«که شود  ی ايجاد نمیتغييردر واقعيت در اين امر 

and Engels, The German Ideology ,ھا بايد در موقعيتی باشند تا طوری روزگار  انسان«آن است که ) ٣١

شاک و ازھرچيز مستلزم خوراک و نوشاک و مسکن و پو زندگی پيش«و از آنجا که »» تاريخ را بسازند«بگذرانند که 

عبارت است از توليد ابزارھای مورد نياز برای برآورده کردن … نخستين کنش تاريخی «، پس »کلیّ چيز ديگر است

» ھا ساخت سرھم«در » کار مشترک«در » ھمواره پيشاپيش«قلمداد کردن غذا چونان چيزی که ). ٤٢- ٤١(» نيازھا

 ۀ توسط طبق–نيازھای بنيادينِ انسانی ھمواره پيشاپيش  است که در آن اين ئیانداز بورژوا بوده، اتخاذ نوعی چشم

کنند که اين  ی را از نظر پاک میروابط اجتماعیِ توليد ترتيب، ھمراه با توليد، آن اند و بدين  برآورده شده–توليدکننده 
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دھند؛ خواه از  اختار می ما شکل و سۀ ھمۀای ھستند که به زندگی روزان کشانه داری ھمانا روابط بھره روابط در سرمايه

  :نويسد  می١٨٥٩مارکس در پيشگفتار .  آگاه باشيم يا نباشيممسألهاين 

 ايشان است، روابط توليدی ۀشوند که خارج و مستقل از اراد افراد در توليد اجتماعیِ حياتِ خويش وارد روابط معينی می

 خاصّی از ۀبراين، در مرحل و، افزون… ظر دارد شان تنا  خاصّی از رشدوتحول نيروھای مولد مادیۀکه با مرحل

رشدوتحول، نيروھای مولد مادی جامعه با روابط توليدیِ موجود يا با روابط مالکيتی که تاکنون درون آن کار 

  )٢٦٣. (خورند  به تعارض می– و اين چيزی نيست جز بيان حقوقیِ ھمان امر –اند  کرده می

يد و نيروھای موجود توليد است و معنايش ھم آن است که در حالی که نيروھای مولدِ اين تضاد بين روابط سودمحور تول

شود  آورد، اما اين مھم برآورده نمی داری امکان دسترسی ھمگان به توليد غذا را به وجود می  درون سرمايهۀشد منکشف

 دسترسیِ ھر فرد به وسايل ۀکنند تعيينگيریِ ارزشی نباشد که  ھنگام که کار مزدی ديگر معيارومقياس اندازه مگر آن

جمله گرسنگی در عين  من (ئیھا، آثار اين تضاد زيربنا ساخت  بنت در خصوص ماديتِّ سرھمۀدر نظري. زندگی است

سازی  ی مرتعش و تعاملات آن طبيعی ا ماده» وغريب آشوب منطق عجيب «ۀمنزل زدوده شده و به تاريخ) وفور غذا

 تميز ۀجور قو يک «– اگر بخواھيم با واژگان خودش بيان کنيم –نھد عبارت است از  نت پيش میآنچه ب). xi(گردد  می

  .است) vii(ی امر محسوس  تجزيه)باز(سنگ  که ھم) xi(» يک سياست معقول«و ) ix(» بھتر

و » تر عادلانه«ع  توليد، چيزی نيست مگر ھمان توزيۀ، با کنار زدن بحث شيو»چيزھا«نگرانیِ اخلاقیِ بنت نسبت به 

روايت او از .  روابط اجتماعی موجود نيستتغييرداری که ھدفش ھم  موجود در سرمايه» ١ئیسبزشو» «ترِ  منصفانه«

داند و عامليت در چيزھا را  می» نخوت «ۀکاھد زيرا آن را نشان  که عامليت انسانی را فرومی–ساختی  دموکراسی سرھم

وار تنھا از  نحوی طفيلی کار مرده است که به «ۀمثاب  روابط اقتصادیِ سرمايه بهۀدھند  بازتاب–د شناس به رسميت می

). ٢٤١, Marx, Capital(» ماند مکد، بيشتر زنده می زيد و ھرچه کار بيشتروبيشتری می طريق مکيدن کار زنده می

ند طی دوران  او کارگران مجبور» تار استجور گف پول يک«، »شوند ھا آدم حساب می شرکت«در جھانی که در آن 

عملاً ھمان کاری است که خودِ » چيزھا«گيریِ مرگبار به سر کارھايشان بازگردند، بخشيدنِ صدایِ بيشتری به  ھمه

ً بدان نياز داريم نه آنچ. سرمايه مشغول انجام آن است الواقع يکی ديگر از   که فی–جھان » وارسازیِ یءش«ه واقعا

 بلکه متحقق کردن دموکراسی واقعی و ماترياليستیِ کمونيسم –سازی است  ئیملاحظه قرار ندادنِ کالاھای مورد  راه

 و حظ بردن از ئیاست که در آن ھدف توليد غذا چيزی نيست جز برآوردن نيازھای مربوط به سلامتی، سلامتِ غذا
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